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 معدن سنگ یشم 
جان ۴ نفر را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از فوت 
اثر  بر  دیگر  مصدوم‌شدن دو نفر  و  تن  چهار 
ــاری در بــخــش مــیــان‌جــلــگــه ایــن  خفگی در غـ

شهرستان خبر داد.
ــگ عــلــیــرضــا  ــن ــره ــه ۲۴، س ــع ــام  بـــه گـــــزارش ج
حسینعلی‌زاده در این باره گفت: در پی اعلام 
مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه در 
ارتفاعات روستای چاه‌نسر بخش میان‌جلگه 
، بلافاصله مأموران انتظامی  شهرستان نیشابور
پاسگاه عــشــق‌آبــاد هــمــراه مــامــوران امــدادی 
آتش‌نشانی و هلال احمر به محل اعزام شدند.با 
حضور مأموران انتظامی و امدادی در محل حادثه 
که در یک نقطه صعب‌العبور بود، در بررسی‌های 
اولیه مشخص شد شش نفر برای یافتن سنگ 
یشم در داخل غاری، اقدام به حفاری با دستگاه 
هیلتی کرده‌اند. با توجه به روشن‌بودن موتور 
برق در آن مکان و انتشار گاز حادثه گازگرفتگی 

اتفاق افتاد.

 حمله خونین دزد خودرو 
به خبرنگار شجاع

ــودرو وقتی خبرنگار کرجی مانع سرقت  دزدخ
خـــودرو از ســوی او شــد، او را بــا ضــربــات چاقو 

مجروح کرد.
به گزارش جام‌جم،ساعت ۲۳ شامگاه سه‌شنبه 
18 آبان امسال، علی صابریان دلجوان خبرنگار 
کرجی هنگام رفتن به خانه متوجه شد سارقان 
در حال سرقت یک خودرو هستند. او با حس 
مسوولیت‌پذیری قصد داشت مانع سرقت شود 
که دزد خودرو با او درگیر شد. سارق که خود را 
در آستانه دستگیری می‌دید برای فرار اقدام به 
چاقوکشی کرده و چند ضربه به خبرنگار فداکار زد.
با سروصدای ایجادشده سارق دستگیر و به سه 
فقره سرقت اعتراف می‌کند. همچنین خبرنگار 
مجروح برای درمان به بیمارستان منتقل شد. 
او دیروز تحت عمل جراحی قرار گرفت و تحت 

درمان است.

 سقوط مرگبار دختران نوجوان 
از طبقه ششم

از بلندی دچار  دو دختر نوجوان براثر سقوط 
حادثه شدند. یکی از آنها فوت شد و حال دیگری 

وخیم است.
انتظامی  فرمانده  دولتیاری،  تیمور  سرهنگ 
ــاره بــه ســایــت پلیس  ــ ــن ب بــنــدرعــبــاس در ایـ
گفت: پس از اعلام حادثه  سقوط در مجتمع 
ــه پــلــیــس،  ــ ــاس بـــنـــدرعـــبـــاس ب ــ مــســکــونــی یـ
ماموران  کلانتری ۱۶ درخت سبز به محل برای 
بررسی ماجرا اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه 
مشخص شد دو  دختر نوجوان از طبقه ششم و 
بالکن مجتمع یاس در شهرک پیامبراعظم)ص( 
به دلیل نامعلومی سقوط کرده‌اند و حال وخیمی 

دارند.
با حضور عوامل اورژانــس و بررسی‌های اولیه 
گاهی و پس از بررسی صحنه  گاهان پلیس آ کارآ
هر دو سانحه‌دیده توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان منتقل شدند که متأسفانه بر اثر 
این حادثه یک نفر از مصدومان فوت شد و 
حال نوجوان دیگر نیز وخیم گــزارش شده و 

تحت درمان است.
وی با بیان این‌که با توجه به اظهارات شاهدان 
صحنه و بررسی‌های اولیه، تا این لحظه احتمال 
وقوع هرگونه جنایت و خودکشی منتفی است، 
علت  اولیه  بررسی‌های  طی  کــرد:  خاطرنشان 
این سانحه، سهل‌انگاری افراد حادثه‌دیده و 
نشستن بر روی بالکن فاقد حصار ساختمان 
عنوان می‌شود. منتظر نتیجه پزشکی قانونی 

هستیم.

 برخورد شهرداری با عاملان 
ضرب‌و‌شتم کودک زباله‌گرد

منطقه ۲۱  جانشین  و  بــازیــافــت  اداره  رئــیــس 
ــرداری تــهــران بــه خــاطــر کــتــک‌زدن کــودک  ــه ش

زباله‌گرد عزل شدند.
،  پس از دستور علیرضا  به گزارش سایت شهر
زاکانی شهردار تهران برای بررسی تمام جوانب 
خ‌داده برای کودک  و شناسایی مقصران حادثه ر
زباله‌گرد که از سوی ماموران بازیافت شهرداری 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، موضوع به 
شکل ویژه و فوری در دستور کار مدیریت شهری 
پایتخت قرار گرفت. پس از بررسی موضوع و 
ابعاد حادثه جهت برخورد با مقصران حادثه، 
ید پیمانکار طرف  به خلع  اقــدام لازم نسبت 
قــــرارداد بــا شــهــرداری مــنــطــقــه ۲۱ انــجــام شــد. 
جانشین  و  بــازیــافــت  اداره  رئــیــس  همچنین 
 منطقه ۲۱ به جهت سهل‌انگاری در انجام وظایف 

عزل شدند.

خ‌داده در مرگ مشکوک  ر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جزئیات خطای 
یک بیمار در بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( را تشریح کرد. در این اطلاعیه 
آمــده اســت: به دنبال بررسی بیشتر دربــاره فوت سعید خانی- بیماری که در 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی  کــرد-  ابیطالب)ع( فوت  ابن  بیمارستان علی 

رفسنجان با حضور در همه جلسات فوق‌العاده ویژه کمیته مرگ و میر و هیات 
تخلفات اداری و بازرسی با بررسی کلیه عوامل احتمالی دخیل در امر مذکور به 
خ  این نتیجه رسیدند که حادثه به دلیل اختلال در روند تحویل دارو به بخش ر
داده است. سرانجام پرستار مسوول که می‌بایست برابر دستور پزشک معالج 

 ، ویتامین ث تزریق می‌کرد به دلیل تشابه بسیار زیاد شکل دارو با داروی دیگر
تزریق انجام و منجر به مرگ شده است. بعد از جلسات مشترک با افراد دخیل 
در این ماجرا، منجر به استعفای پنج نفر از مسؤولان بیمارستان در رده‌های 

مختلف و معرفی ۱۷ کارمند به هیات رسیدگی به تخلفات شد.

تزریق داروی اشتباه قربانی گرفت

 از آشنایی با مقتول بگو.
30 سال است که طلاساز هستم، مقتول هم 
طلاساز بود. همین کارمان باعث دوستی 
ما شد و چند سال هم شراکت داشته و کار 
می‌کردیم. بعد از آن مراوده‌های کاری‌مان 
ــت و گــاهــی مــشــتــری بــرایــش  ــ ادامــــه داش

می‌فرستادم.
 با هم اختلاف داشتید؟

از دوسال‌ونیم پیش اختلاف ما شروع شد. 
او دچار مشکل مالی شد و حدود 300 گرم 
طلا برای ادامه کارش به او دادم. اما به‌دلیل 
رفاقت سند و مدرکی از او نگرفتم و نتوانستم 
وقتی طلبم را نــداد، موضوع را ثابت کنم. 

همین باعث اختلاف ما شد. 
 به همین دلیل نقشه قتلش را کشیدی‌؟
قرار نبود او را بکشم. می‌خواستم بترسد و 
خ داد. طلبم را بدهد. قتل او در یک لحظه ر

 از شب جنایت بگو.
سه روز قبل از قتل، فهمیدم چند سفارش 
کار برای درست کردن دستبند طلا گرفته 
است. همین باعث شد نزدش بروم و طلبم 
را بخواهم. کلتی که خریده بودم را با خودم 
بردم که او را بترسانم تا شاید طلبم را بدهد. 
ساعت پنج عصر برایش مشتری آمد و نشد او 
را بترسانم. از آنجا رفتم و ساعت هشت شب 

آمدم تا او را با تهدید سلاح بترسانم. با دیدن 
من وحشت کرد. به او مجال ندادم و سلاح را 
سمتش گرفتم. ترسیده بود و می‌گفت چند 

روز فرصت بده طلبت را می‌پردازم.
 بعد چه شد؟

مدرکی  نمی‌دهد.  را  طلبم  او  می‌دانستم 
هم نداشتم که از او شکایت کنم و حقم را 
بگیرم. به‌ خاطر رفاقت بدبخت شده بودم. 
با هم گلاویز شدیم، می‌خواست کلت را از 
من بگیرد که نتوانست و من دستم روی 
ماشه رفت و سه تیر شلیک شد و مرگ او 
را رقم زد. او افتاد کف کارگاه و وقتی به خود 

آمدم، مرده بود.
 بعد از قتل چه کردی؟

کارگاه را جست‌و‌جو کــردم تا  طلاهایی که 
سفارش گرفته بود را بابت طلبم از او سرقت 
کنم که به‌سختی آن را یافته و سرقت کردم. 
متواری شدم و ساعاتی سرگردان خیابان 
بودم و بعد سمت کانال آب رفتم و سلاح 

کلت را آنجا انداختم تا ردی نماند. 
 با طلاهای سرقتی چه کردی؟

110 میلیون تومان بــود که  100 گــرم معادل 
آن را بردم خانه‌ام  یک‌سوم طلبم می‌شد. 
و پنهان کردم تا در زمان مناسب بفروشم.
 در این مدت به محل جنایت برنگشتی؟

روز بعد رفتم و پرس‌و‌جو کردم و فهمیدم 
جسد همان شب پیدا شده است. بعد از 
آن از ترسم دیگر نرفتم و شروع کردم جلوی 

خانواده مقتول نقش بازی کردن. 
 چه نقشی؟

 روزی که فهمیدم مراسم خاکسپاری مقتول 
است، سر مزارش رفتم و کلی گریه کردم و با 
خانواده‌اش احساس همدردی کردم. خلاصه 
تا روز هفتم مراسم مقتول کنار این خانواده 
بودم و تنهایشان نگذاشتم. وقتی آنها سر 
مزارش می‌رفتند، من می‌ماندم و ساعت‌ها 
گریه می‌کردم. عذاب وجدان داشتم و فقط 

می‌گفتم مرا ببخش و حلالم کن.
 فکر می‌کردی بازداشت شوی؟

فکر می‌کردم ردی از من در محل جنایت 
نمانده باشد و هیچ‌گاه معمای قتل دوستم 
فاش نشده و من دستگیر نمی‌شوم. اما 
وقتی بازداشت شدم خانواده‌ام و خانواده 
مقتول همه در شوک و بهت بودند. باورشان 
نمی‌شد مردی که یک هفته کنار آنها عزاداری 

می‌کرد، قاتل اوست.
 پشیمانی؟

خیلی. دلم برای دو پسرم می‌سوزد آینده‌شان 
را با این کارم تباه کردم. فکر نمی‌کنم خانواده 

مقتول روزی مرا ببخشند.

 روزی که فهمیدم 
مراسم خاکسپاری 

مقتول است، 
سر مزارش رفتم 
و کلی گریه کردم 
و با خانواده‌اش 

احساس همدردی 
کردم. خلاصه تا 

روز هفتم مراسم 
مقتول کنار این 

خانواده بودم 
و تنهایشان 

نگذاشتم

تلنگر

پشت صحنه       
یک  جنایت گفت‌و‌گو با مردی که دوست طلاسازش را کشت 

قتل به خاطر 300 گرم طلا
 بهزاد مرد 48 ساله‌ای است که به اتهام قتل رفیق قدیمی‌اش بازداشت شده‌است. او شامگاه چهاردهم مهر امسال به 

گروه حوادث
کشت و با  گلوله دوستش را  یان درگیری، با شلیک سه  کارگاه طلاسازی دوستش در محله بهارستان تهران رفت و در جر
سرقت مقداری طلا فرار کرد. با کشف جسد مقتول، تحقیقات پلیسی آغاز شد و بعد از دو هفته رد قاتل وی شناسایی و او 
بازداشت شد. متهم بعد از چند روز تناقض‌گویی، مدعی شد سال‌ها قبل به مقتول طلا داده بود تا با فروش آن بدهی‌هایش 
را بپردازد اما بعد از سال‌ها بدهی‌اش را پس نداده و همین باعث درگیری و ادامه اختلاف‌شان و سرانجام جنایت شده‌است. 
گاهی تهران شد. در »پشت صحنه، یک جنایت« این هفته پای حرف‌های این مرد نشستیم و قاضی  متهم با اعتراف به قتل روانه بازداشتگاه پلیس آ

یح کرد. ع این جنایت را تشر حبیب‌ا... صادقی، دلایل وقو
 

بدون سند معامله نکنید
   در این پرونده مردی مرتکب قتل دوست خود شده‌است. 

حبیب‌ا... صادقی

قاضی دادگستری 
تهران

انجام  بــرای  او مدعی است که سال‌ها قبل به وی طلاهایی 
کسب و کارش داده و دیگر آن را به دست نیاورده و سر همین 
موضوع با وی درگیر شده و او را به قتل رسانده است. وقتی 
معامله کاری انجام می‌دهید باید اسناد و مدارکی در ارتباط با 
این اقدام خود داشته باشید تا در زمان مشخص اگر نتوانستید 
، طلب خود را دریافت کنید، بتوانید با حضور  از فرد بدهکار
در مراجع قضایی پیگیر شوید تا به حق و حقوق خود برسید. 
همچنین شاهدی در ارتباط با معامله داشته باشید. معامله 
بدون سند و مدرک، شما را در آینده با مشکل رو‌به‌رو کرده و احقاق حق را برایتان 

سخت خواهد کرد.
در این پرونده قاتل با سلاح ممنوعه مرتکب قتل شده‌است. استفاده از سلاح حتی 
برای ترساندن هم جرم است و قانون مجازات سختی برای استفاده کننده از آن در 
نظر گرفته است. البته نظارت‌ها روی قاچاق و خرید و فروش سلاح باید بیشتر باشد 

تا افراد نتوانند به‌راحتی به سلاح گرم برای ارتکاب جرایم، دسترسی داشته باشند.

رسیدگی به پرونده دو موتورسواری که هفت زن را در کنار 
اتوبان‌های تهران قربانی نیت شیطانی خود کرده بودند 

در دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم از اواخر سال98 ماموران 
پلیس تهران با شکایت‌های مشابه تعرض به زنان در 
اتوبان‌های پایتخت رو‌بــه‌رو شدند. بررسی‌ها  حاشیه 
نشان مــی‌داد‌‌ متجاوزان دو پسر جــوان هستند که با 
موتورسیکلت، طعمه‌ها را تعقیب‌کرده و در محلی خلوت 
به بهانه خرابی خودرو یا آتش‌گرفتن آن زنان را مجبور 
به توقف در کنار بزرگراه کرده و بعد با تهدید، آنها را در 
در فضای سبز مورد تعرض قرار می‌دادند. تحقیقات بر 
روی پرونده‌ها نشان می‌داد، متجاوزان سراغ زنانی که 
تنها بودند رفته و در اتوبان‌های شرق به غرب پایتخت، 

نقشه را اجرا می‌کردند.
ــت تــا اینکه دو مرد  ــاره ادامـــه داش ــن‌ب تحقیقات درای
شیطان‌صفت در آخرین اقدام مجرمانه خود با مقاومت 
زن جوان روبه‌روشده و راننده‌های عبوری که متوجه 
ماجرا شده بودند، یکی از آنها را دستگیر کردند. ماموران 
گاهی انتقال دادند و  با اطلاع از ماجرا متهم را به پلیس آ
با اعترافات او همدستش هم خیلی زود دستگیر شد.
آخرین طعمه دو متجاوز در جریان شکایت خود گفت: 
دو موتورسوار در اتوبان کنار من آمــده و ادعــا کردند 
کنم. خیلی  باید سریع توقف  و  تش‌گرفته  آ خودرویم 
ترسیده بودم و خودرو را در کنار اتوبان پارک کردم. آنها 
از من خواستند برای اینکه آسیبی نبینم به فضای سبز 
کنار اتوبان بروم. در آنجا متوجه نقشه آنهاشده و در 
برابرشان مقاومت کردم و با سر و صدای من راننده‌های 

عبوری متوجه ماجراشده و به کمکم آمدند.
بازجویی از دو متهم ادامه پیدا کرد و ردپای آنها در ماجرای 
آزار هفت زن به دست آمد. با تکمیل تحقیقات مقدماتی، 
پرونده باتوجه به نوع جرایم متهمان به دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارسال شد و دیروز جلسه تحقیق آنها 

در شعبه ششم برگزار شد. ابتدای این جلسه یکی از 
ح شکایت خود گفت: در آخرین روزهای  قربانیان با طر
اسفند98 در حال رفتن به خانه بودم که دو موتورسوار در 
اتوبان همت کنار خودرویم آمده و مدعی شدند ماشینم 
آتش گرفته است. وقتی توقف‌کرده و از ماشین پیاده 
شدم، آنها گفتند احتمال انفجار خودرو وجود دارد و 
بهتر است به فضای سبز بروم. وقتی به آنجا رفتم آنها 
به من حمله‌ور شــده و مــورد آزار و اذیــت قــرار دادنــد. 
نتوانستم در برابرشان مقاومت کنم که بعد از دستگیری 
 مــتــجــاوزان مــتــوجــه شــدم یــکــی از آنــهــا از خـــانـــواده‌دار 
است و زن و بچه دارد. نمی‌دانم او با این کارهایش چرا 

به زن و بچه‌اش رحم نکرد؟
در ادامه یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و در دفاع 
گاهی درباره آزار و اذیت 5، 6 زن  از خود گفت: در پلیس آ
اعتراف کرده‌ام اما این زن جزو آنها نبود و او را نمی‌شناسم. 

من چهره زنان را به خاطر ندارم.
گاهی به آزار این زن اعتراف  رئیس دادگاه: اما در پلیس آ

کرده‌ای؟
متهم: من چنین کاری نکردم و احتمال دارد دوستم 

چنین کاری را کرده باشد.
ح شکایت یکی از قربانیان،  پس از دفاعیات متهم و طر
قضات ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه بعد 

موکول کردند.

پسر 20 ساله با اغفال دختر 14 ساله او را مجبور کرد با 
سرقت از خانه عمه‌اش همراه او فرار کند. پسر اغفالگر 
دستگیر شده اما سرنوشت دختر نوجوان در هاله‌ای 

از ابهام قرار دارد.
به گــزارش جام‌جم، 11 آبــان امسال مــردی با حضور در 
شعبه ششم بازپرسی دادســرای جنایی از سه مرد به 
اتهام همدستی در ربودن دختر 14 ساله‌اش و سرقت 

اموال قیمتی خانه خواهرش شکایت کرد.
پس از این شکایت و با دستور قضایی، پرونده به پلیس 
گاهی تهران ارسال شد. شاکی در تحقیقات گفت: مدتی  آ
قبل همسرم فوت شد و با دختر14 ساله‌ام زندگی می‌کردم. 
دخترم به خاطر این‌که روحیه اش به هم ریخته بود به 
خانه خواهرم رفت. چند روز قبل خواهرم تماس گرفت 
و اعلام کرد مینا با سرقت گوشی تلفن همراه او، پنج 

میلیون تومان پول نقد و طلاهایش فرار کرده است. 
هر چه جست‌وجو کردیم اثری از دخترم نبود. فیلم دوربین 
مداربسته خانه خواهرم را بازبینی کردم و دیدم ساعت 
6 صبح سوارخودروی تیبایی شده که سه پسر جوان 
سرنشینان آن بوده و یکی از آنها پسر مورد علاقه اش بود.

در ادامــه صاحب خـــودروی تیبا و یکی از سرنشینان 
گاهی احضار شدند. معلوم شد  شناسایی و به پلیس آ
آنها از ماجرای فرار دختر نوجوان خبر نداشته و به خاطر 

رفاقت فرشید را همراهی کرده بودند.
پلیس به دنبال فرشید 20 ساله و دختر 14 ساله بود تا 
این‌که این پسر دو روز پیش در اسلامشهر شناسایی و 
بازداشت شد. متهم درجریان تحقیقات پلیسی گفت:یک 
سال و نیم پیش با مینا در اینستاگرام دوست شدم. 
مادرش مرده بود و وضعیت روحی خوبی نداشت. او 
ج می‌کرد. گفتم برای اجاره خانه مستقل  برایم زیاد پول خر
برایم پول و طلا بیاورد. اموال قیمتی را از خانه عمه‌اش 
سرقت کرد، با دوستانم سراغش رفته و سوارش کردیم. 
دختر نوجوان سه شبانه‌روز در زیرزمین خانه‌مان ماند. 
طلاهای سرقتی را برایش 20 میلیون تومان فروختم و 
بخشی از پول را به او دادم. چند روزی در پارک بودیم و 
بعد خانه‌ای اجاره کردیم. گوشی‌اش را 800 هزار تومان و 
گوشی سرقتی از عمه‌اش را یک میلیون و 100 هزارتومان 
فروختم. چون پلیس دنبالمان بود، بعداز دو روز از خانه 
اجاره‌ای بیرون آمدیم. او در پارک منتظرم ماند و من به 
خانه بازگشتم تا وسایلم را بردارم که پلیس دستگیرم کرد.

مــحــمــدرضــا صــاحــب‌جــمــعــی، بـــازپـــرس شــعــبــه ششم 
دادســرای جنایی تهران در این باره گفت: برای متهم 
قــرار قانونی صــادر شده اســت. هنوز پلیس موفق به 
یافتن  بــرای  و تحقیقات  14 ساله نشده  یافتن دختر 

او ادامه دارد.

رسیدگی به پرونده آزارگران سریالی تهران در دادگاه کیفری آغاز شد

کنار بزرگراه‌های پایتخت آزار شیطانی 7زن در 
اغفال دختر 14 ساله برای سرقت و فرار از خانه 

پسرجوان که به‌خاطر چپ چپ نگاه کردن، دعوای خیابانی راه انداخته و مرد میانجی را کشته بود، 
بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم ساعت24 بیست‌ویکم شهریورامسال درگیری میان چند جوان دریکی از 
خ داد. با حضور مأموران معلوم شد پسر جوانی با یکی از کارگران مغازه میوه‌فروشی  محله‌های شرق تهران ر
درگیر شده و در ادامه وقتی دوست کارگر میوه‌فروشی برای میانجیگری وارد دعوا شده، پسر جوان او 
را با ضربه چاقو کشته و فرار کرده است. دوست مقتول گفت: آن شب از مغازه بیرون رفتم تا سیگار 
بخرم. از کنار پارک رد می‌شدم که پسری به من نگاه چپ کرد و دعوا شروع شد. عابران ما را جدا کردند 

و به مغازه برگشتم. موضوع را به همکارانم گفتم و همراه آنها به پارک رفته و دعوا دوباره شروع شد.
مأموران با تحقیق از شاهدان در جست‌وجوی قاتل جوان فراری بودند تا این‌که باگذشت نزدیک به دو 
ماه، قاتل جوان دو روز پیش بازداشت شد و دیروز در جریان تحقیقات قضایی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای جنایی تهران گفت: آن شب با پسری برسر چشم در چشم شدن دعوا کردم. ساعاتی بعد او 
با دوستانش آمد و با من درگیر شدند. دعوا بالا گرفت. چاقو همراهم بود، آن را از جیبم بیرون آوردم تا 
بترسانم‌شان. در این لحظه دوست او برای میانجیگری وارد دعوا شد که ناخواسته او را با چاقو زدم. از 
ترسم فرارکردم و زندگی پنهانی‌ام شروع شد. مأموران پلیس بعد از دو ماه ردم را زدند و بازداشت شدم.

محمدحسین زارعی، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران دراین‌باره به جام‌جم گفت: با اعتراف 
متهم به قتل، او در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد.

بازداشت قاتل جوان میانجی


